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صفحه آرا: مهرداد هاشمیان

دستگیری پیرمردی که قاتل 3نفر بود

پیرمرد 80ساله که 4نفر را به گلوله بسته و باعث مرگ 3نفر 
از آنها شده بود دستگیر شد.

به گزارش همشــهری به نقل از ای بی سی، حدود ساعت 
8:30شامگاه پنجشنبه گذشــته به وقت محلی، مأموران 
پلیس شهر گیبســون در جریان تیراندازی به خانه ای در 
این شهر قرار گرفتند. فردی که با پلیس تماس گرفته بود 
خود را پاتریک ویت معرفی کرد و مدعی شد که ساکنان 
این خانه را به رگبار بسته و احتمالا آنها را به قتل رسانده و 
حالا هم مقابل خانه ایستاده و منتظر است که پلیس برسد.

به دنبال این تماس عجیب، تیم هــای ضربت راهی محل 
حادثه شدند و با دیدن پیرمردی مسلح او را محاصره کردند. 
پیرمرد با مشاهده پلیس ســاح خود را زمین گذاشت و 

تسلیم شد.
بروس وانوون، کانتر شــهر گیبسون به خبرنگاران گفت: 
وقتی پیرمرد دستگیر شــد، مأموران وارد خانه ای شدند 
که او آنجا را به گلوله بسته بود  و با اجساد 3نفر و فردی که 

به شدت زخمی شده بود روبه رو شدند.
وی ادامــه داد: فرد مجروح به بیمارســتان منتقل شــد 
که حالش وخیم گزارش شده و بررســی ها نشان داد که 
قربانیان 2 زن و یک مرد بودند که همگی به ضرب گلوله به 

قتل رسیده بودند.
براساس این گزارش، زمانی که پیرمرد 80ساله قربانیان را 
به گلوله بسته بود، 4نفر دیگر ازجمله دختری نوجوان هم 
در خانه حضور داشــتند که از این تیراندازی جان سالم به 
در بردند. پلیس جزئیات بیشتری از انگیزه پیرمرد 80ساله 
برای کشتن قربانیان که در همسایگی او زندگی می کردند 

ارائه نکرده و تحقیقات درباره این جنایت ادامه دارد.

قتل 5عضو گروه موسیقی

5عضو یک گروه موســیقی مکزیکی در مسیر محل اجرای 
برنامه، به قتل رسیدند.

به گزارش بی بی سی، یکشــنبه هفته گذشته، پلیس ایالت 
تامائولیپاس مکزیک درجریان کشف جسد 5  عضو یک گروه 
موسیقی مکزیکی معروف به گروه »فوجیتیو« قرار گرفت. در 
تحقیقات اولیه معلوم شد که اجساد 5قربانی سوزانده شده 
است. بررســی ها نشــان می داد که این 5نوازنده مشهور، با 
خودروی شاسی بلند خود در مســیر اجرای کنسرت ربوده 

شدند و هرگز به مقصد نرسیدند.
براســاس گفته پلیــس، این گروه موســیقی متشــکل از 
نوازندگانی بین 20 تا 40سال بود که همگی موسیقی محلی 
مکزیکی می نواختند. در ادامه، بررســی ها نشان داد که این 
گروه موسیقی با کارتل مواد مخدر در ارتباط بودند. خانواده 
برخی از قربانیان به پلیس گفتند که در تماس هایی از سوی 

افراد ناشناس از آنها باج خواهی شده است.
پلیس تحقیقات گســترده ای را برای شناسایی قاتان  آغاز 
و تا کنون 9مظنون را دســتگیر کرده کــه همگی با کارتل 

مواد مخدر در ارتباط بوده اند.
در حال حاضر تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد و هنوز 

انگیزه این جنایت معلوم نیست.

پایان گروگانگیری با مرگ  گروگانگیر
مرد میانسال،  همسرش را در خانه ویایی واقع در شهرستان 
لنگرود حبس کــرده و آنجا را به آتش کشــیده بود اما این 

گروگانگیری با مرگ گروگانگیر پایان یافت.
بــه گــزارش همشــهری، بامداد شــنبه گــزارش یک 
آتش سوزی عمدی و گروگانگیری در شهرستان لنگرود 
به آتش نشــانی و پلیس مخابره شد. دقایقی بعد با حضور 
پلیس و آتش نشانان، عملیات مهار آتش،  نجات گروگان 
و بازداشت گروگانگیر آغاز شد. بررسی ها نشان می داد که 
مردی 55ساله به دلیل اختافات خانوادگی، همسرش را 
در خانه ویایی حبس کرده و خانه را آتش زده اســت. در 
این شرایط حساس، جان گروگان نیز در خطر بود. از سوی 
دیگر آتش نشانان به جدال با حریق پرداختند که ناگهان 
گروگانگیر با ساح شکاری به سمت مأموران و آتش نشانان 
تیرانداری کرد. در جریان این تیراندازی، یکی از مأموران 
پلیس و 2 آتش نشــان مصدوم شــدند.   مأموران در این 
شرایط حساس و دلهره آور، اقدام به تیراندازی کردند که با 
زخمی شدن گروگانگیر، گروگان نیز از خطر مرگ نجات 
یافت. ســرهنگ ارســان صبح زاهدی، فرمانده انتظامی 
شهرستان لنگرود، در این باره گفت: مصدومان حادثه به 
بیمارستان منتقل شــدند و گروگانگیر نیز در بیمارستان 
جان باخــت. وی افزود: حــال عمومی ســایر مصدومان 

رضایتبخش گزارش شده است.

جنایی

آموزش

داخلی

خطر در کمین حریم خصوصی کودکان 
بسیاری از کودکان دچار 
نوعی اعتیاد اینترنتی به 
فضای مجازی و بازی های 
رایانه ای شده اند؛ اعتیادی 
کــه خطراتــی همچون 
به خطر افتــادن حریم 
خصوصــی و ســرقت 

اطاعات را به دنبال دارد. 
ســمانه خطیبی، مشاور 

دایره اجتماعی کانتری 160 تهران می گوید: حضور کودکان 
در فضای مجازی عاوه بر خطر  نقـــض حریـــم خصوصـی،  
آنها را در معــــرض مخاطـــــره و سوءاستفاده مجرمان قرار 
می دهد. کودکان و نوجوانان به واســطه ســن کم و عدم تسلط 
و آگاهی کافی در فضای مجازی می توانند قربانی آســیب ها و 
تهدیدات این فضا شــوند. حریم خصوصی موضوعی است که 
نمی توان یکباره برای کودک تعریف و چارچوب برایش تعیین 
کرد. والدین با رفتار و عملکرد خود به کودک می آموزند که مفهوم 
حریم خصوصی را یاد بگیرد و نگذارد کسی وارد حریم خصوصی 
او شــود. کودکان باید بداننــد اطاعات هویتــی و خانوادگی، 
عکس های خصوصی، شماره تلفن، آدرس منزل و رمز کارت های 
بانکی خصوصی هســتند و نباید افشا شوند. برای اینکه کودک 
درک درستی از حریم خصوصی داشته باشد به او مفهوم راز را 
بیاموزید و اینکه  در فضای مجازی به افراد غریبه اعتماد نکنند و 
از ارسال تصاویر و فیلم های خصوصی به آنان پرهیز کنند. برای 

رسیدن به این هدف باید3 نکته مهم را رعایت کنید:
1( تنظیمات امنیتی گوشی را فعال کنید. 

تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی گوشــی یا تبلت کودک را 
فعال و به طور مداوم آنها را بررسی کنید.

2( بر فعالیت شان نظارت کنید. 
برای استفاده کودکان از فضای مجازی قانون بگذارید و به صورت 
دوره ای و با اســتفاده از نرم افزارهــای مانیتورینگ بر فعالیت 

کودکان نظارت داشته باشید.
3( مراقب ارسال تصاویر باشید. 

مراقب تصاویری که کودکان می توانند در فضای مجازی انتشار 
دهند، باشید و دسترسی شان  به تصاویر خصوصی رامحدود کنید.

بازداشت جراح قلابی مغز و اعصاب 
جراح قابی مغــز و اعصاب با فریب طعمه هــای خود،  بیش از 
13میلیارد تومان پول به جیب زده بود که با تاش مأموران پلیس 
رشت دستگیر شد. به گزارش همشهری، مرد شیاد با جعل عنوان 
و مهر پزشکی، خودش را دکتر جا می زد و اقدام به ویزیت بیماران 
و درمان آنها می کرد. او که به تازگی کار خود را شروع کرده بود 
از 5نفر به مبلغ 13میلیارد و 500میلیون تومان پول گرفته بود 
اما درنهایت دستش رو شد و گیرافتاد. سردار حسین حسن پور 
فرمانده انتظامی گیان با اعام این خبر گفت: متهم 43ســاله 
در شهر رشــت برای خودش مطب زده بود و وقتی همکارانم پا 
درمحل کار او گذاشــتند، 14عدد مهرجعلی پزشک، شرکت، 
تجارتخانه و بنگاه، به همراه 3دســتگاه گوشــی تلفن همراه و 
لپ تاپ کشف کردند. همچنین او تصاویر خود را با روپوش سفید 
و در حال جراحی، قاب کرده و به روی دیــوار زده بود. فرمانده 
انتظامی گیان در ادامه گفت: متهم به جــرم خود اقرار کرد و 

تحقیقات از او ادامه دارد.

عامل اصلی تیراندازی به خودروی پلیس که در 
جریان آن 3نفر از مأموران مجروح شده بودند، 
دستگیر شد. به گزارش همشهری، حدود ساعت 
23:30جمعه شب مردی سراسیمه خودش را 
به واحد گشت کانتری 12شهرستان کارون در 
استان خوزستان رساند و مدعی شد که چند نفر 
از بستگانش خانه او را به گلوله بسته اند. این مرد 
می گفت که از مدتی قبل با تعدادی از بستگانش 
دچار اختافات خانوادگی شده و لحظاتی پیش 
آنها سوار بر یک خودرو مقابل خانه او توقف کرده 

و آنجا را به گلوله بســته اند که این اقدام   باعث 
وحشت اعضای خانواده اش شده است.با اظهارات 
این مرد، مأموران مشخصات خودروی مهاجمان 
را دریافت و جســت وجو برای شناسایی آنها را 
آغاز کردند. دقایقی بعد تیم گشــت کانتری 
موفق شد خودروی مورد نظر را شناسایی کند 
اما سرنشینان آن هنگام فرار شروع به تیراندازی 
به سوی خودروی پلیس کردند که در این حادثه 
3نفر از مأموران پلیس بر اثر اصابت گلوله مجروح 
شدند. به دنبال این حادثه، مردان مسلح موفق به 

فرار شدند و مأموران مجروح نیز به بیمارستان 
انتقال یافتند، اما این پایــان کار نبود، چرا که 
تیم های کمکی پلیس به سرعت وارد عمل شدند 
و تحقیقات برای دستگیری مردان مسلح ادامه 
یافت. به گفته سرهنگ عبدولی، فرمانده انتظامی 
شهرســتان کارون، مأموران پلیس با اشــراف 
اطاعاتی موفق به شناســایی مهاجمان شدند 
و در کمتر از 2ســاعت عامل اصلی تیراندازی را 
در مخفیگاهش دستگیر کردند. تحقیقات برای 

دستگیری همدستان او ادامه دارد.

»تصمیم گرفته بودم  
اگر پایم به زندان باز 
شد، به سبک سریال فرار از زندان از آنجا 
فرار کنم.« اینها را سارق تازه کاری می گوید 
که خودش را مایکل اسکافیلد نامیده است؛ 

شخصیت اصلی سریال فرار از زندان. 

خودت را معرفی کن. 
اسم اصلی ام را نمی گویم اما شما مرا مایکل 
صدا کنیــد. خیلی از شــخصیت مایکل 
اسکافیلد در سریال فرار از زندان خوشم 
می آمد. البته زمانی که این سریال پخش 
می شد، من نوجوان بودم. عاشقش بودم و 
همیشه دلم می خواست شخصیتی شبیه 

 مایکل داشته باشم؛  باهوش و زیرک. 
به خاطر علاقه ای که به این شــخصیت 

داشتی، پایت به دنیای سارقان باز شد؟
نه، اصلا به علاقه ام ربطــی ندارد. خیلی 
اتفاقی سارق شــدم؛ اما به محض اینکه 
دستگیر شــدم،   با خودم گفتم که حالا 
وقتش رسیده که به سبک سریال فرار از 

زندان نقشه فرار بکشم. 
چطور نقشه فرار کشیدی؟

من هنگام فرار از دســت پلیس زخمی 
شدم. راستش در حال سرقت بودیم 

که پلیس رســید و با موتور فرار 
کردیم. مأموران تیر هوایی زدند و 

ما ترسیدیم و زمین خوردیم 
و من زخمی شــدم. در 
بیمارستان وقتی سرباز 
خواب بود، با دســت و 
پای شکسته  فرار کردم.

بعد از فرار چه کردی؟
7، 8ماهــی آواره بودم. 

هرجا فکــر کنید رفتم و با 
هویت جعلی زندگی کردم. 
البته این را هم بگویم که قصد 
داشتم از کشور خارج شوم، 
آن هم به صورت قاچاقی؛ اما 
قاچاق بــر کلاهبردار از آب 
درآمد و همه ســرمایه ام را  
بالا کشید. من هم در تهران 
ماندم تا اینکه دستگیر شدم.

 برگردیم به سراغ پرونده ات. با چه شگردی 
سرقت می کردی؟ 

موبایل قاپ بودیم. با همدستم سوار موتور 
می شدیم و گوشی موبایل طعمه هایمان را 

به سرقت می بردیم.
پرونده ات نشــان می دهد که سابقه دار 
نیســتی و نخســتین بار بود که سرقت 

می کردی؟
درست است. بلندپروازی کار دستم داد. 
می خواســتم یک کار خارق العاده انجام 
بدهم. به پول سرقت هم احتیاج داشتم؛ 
اما هدفم این بود که اسم ورسم برای خودم 
داشته باشم. مانند اشرف پروانه که خیلی 
حرفه ای از زندان فرار کــرد و هنوز هم 
اسمش بر سر زبان هاســت. شاید اگر در 
آن زمان پایم به زندان باز می شد، به سبک 
فرار از زندان،  تیم تشکیل می دادم و یک 
نقشه خاص برای فرار از زندان می کشیدم. 
من خیلی باهوشم، مانند مایکل اسکافیلد 
که نقش اصلی سریال فرار از زندان را بازی 

می کرد.
مواد مصرف می کنی؟

هرازگاهی قرص هــای روانگردان مصرف 
می کنم.

چند مورد سرقت انجام داده بودی؟
2، 3ماهی می شد که شروع کرده بودیم. 
هفتــه ای 2 یا 3روز هــم می رفتیم 
سرقت. بستگی به روزش داشت و 

سوژه هایی که شکار می کردیم.
چــه توصیــه ای داری برای 
شــهروندان که در دام شــما 

موبایل قاپان گرفتار نشوند؟
گوشی های مدل بالای خود را 
به هیچ عنوان در دست نگیرند. 
یک گوشــی مدل پایین دیگر 
داشته باشند و در خیابان از آن 
استفاده کنند؛ چون ما سارقان 
به محض اینکه ببینیم یک نفر در 
حال صحبت با گوشی مدل بالای 
خود اســت، درنگ نمی کنیم و 
به سرعت او را شکار می کنیم 
و گوشــی اش را در یک چشم 

به هم زدن می قاپیم.

گفت و گو
1

من مایکل اسکافیلد ایرانی ام 

در تازه ترین طــرح پلیس آگاهی 
تهران،  2سارق دســتگیر شدند که 
از افراد سالخورده ســرقت می کردند. یکی از آنها دونده 
بود و دلش می خواست در مســابقات دوومیدانی مقام 
قهرمانی کسب کند؛ اما تبدیل به سارق شد. گفت وگو با 

او را می خوانید.

با چه شگردی سرقت می کنید؟
اگر بگویم ایده سرقت را خود افراد به ذهنمان انداختند، 

باور می کنید؟ 
 توضیح بده، چطور؟

یک روز با مهرداد، دوســتم رفته بودیم پای دســتگاه 
خودپرداز که پول کارت بــه کارت کنیم و آنجا پیرزنی به 
سمت ما آمد و کمک خواست. او بی سواد بود و از ما خواست 
برایش پول انتقال بدهیم. او کارتش را به همراه رمزش به ما 

داد و ما هم با خودمان گفتیم که او چطور به ما اعتماد کرد؟ 
همان روز بود که ایده چنین سرقتی به ذهنمان خطور کرد 

و استارت سرقت هایمان را زدیم.
می رفتید پای دستگاه و حساب افراد سالخورده را خالی 

می کردید؟
من و همدستم سوار بر موتور عصرها  مقابل دستگاه های 
خودپرداز می رفتیم. جز پیــرزن و پیرمردها، بچه ها و 
افغانستانی ها را هم طعمه قرار می دادیم؛ درواقع افرادی 
را که سواد نداشــتند یا به خاطر کهولت سن، چشمشان 
نمی دید یا بلد نبودند با دســتگاه کار کنند. دوستم روی 
موتور منتظر می ماند و من به بهانــه کمک، کارت و رمز 
عابربانک طعمه ها را می گرفتم. ســپس با چند گام بلند، 
 خودم را به همدستم می رساندم و فرار می کردیم. راستش 

من ورزش دوومیدانی کار می کردم و دونده خوبی هستم.
پس چرا در مسیر سرقت گام برداشتی؟ 

چون معتاد به شیشه شــدم و نتوانستم دوندگی 
را ادامه بدهم. دلم می خواســت در مســابقات 
دوومیدانی شرکت کنم و قهرمان شوم؛ اما اعتیاد 
و شرایط نامناسب خانواده ام اجازه نداد به آرزویم 

برسم.
پرونده ات نشان می دهد که چند نفر از طعمه هایتان 

را با چاقو زخمی کرده اید؟
فقط 2مورد بــود؛  یکی از آنها افغانســتانی بود. 
می خواســتم فرار کنم اما مرا گرفت. ترسیدم و با 
چاقویی که همراهم بود به کتف و قفسه سینه اش 
ضربه زدم. نفر دوم پســربچه 8ســاله ای بود که 

مقاومت کرد و من ناچار شدم او را هل بدهم.
اگر آنها جانشان را از دست می دادند، تبدیل به 

قاتل می شدی؟
بخت با من یار بود که هردو زنده ماندند.

گفت و گو
3

دونده ای که سارق شد 

بردیا اگرچه در زندان 
جان هم بندی خود را 
گرفت و طناب دار بر گردنش آویخته شد، 
اما در آخرین لحظات  موفق شد از اولیای 
دم مهلت بگیرد و به زندگی برگردد. او پس 
از آزادی، بار دیگر به سراغ خلاف رفت تا به 

قول خودش از روزگار انتقام بگیرد.

با ارتکاب ســرقت می خواستی از روزگار 
انتقام بگیری؟

نمی دانم  شاید هم از خودم انتقام گرفتم. 
همه  چیز برمی گردد بــه دوران کودکی ام؛  
زمانی که پدرومادرم از یکدیگر جدا شدند، 
و این درحالی بود که من فقط 3سال داشتم. 
هردو  آنها ترکم کردنــد و من با مادربزرگ 
پیرم بزرگ شدم. حسرت داشتن خانواده 
همیشــه بر دلم مانده بود و حس می کردم 

با انجام سرقت، از روزگار انتقام می گیرم.
از چندسالگی وارد دنیای سارقان شدی؟

فکر می کنم 13سالم بود که سرقت را شروع 
کردم و بعد از دستگیری در کانون اصلاح و 

تربیت زندانی شدم.
چرا ادامه دادی؟

چون پس از آزادی، معتاد به شیشه شدم و 
برای تأمین هزینه مواد، چاره ای جز 

ارتکاب سرقت نداشتم.
پرونده ات نشان می دهد که چند 

سال قبل مرتکب قتل شده ای؟
متأسفانه در زندان مرتکب قتل 

شدم. فکر می کنم سال86 
بود کــه به جرم ســرقت 
دستگیر و با حکم قاضی 
دادگاه به حبس محکوم 
شدم. در زندان با جوانی به 
نام بهنام هم بند شدم. او را 
هم به جرم سرقت دستگیر 
کرده بودنــد. بهنام مدام 
برای من کــری می خواند 
و شاخ وشــانه می کشید 
که گنده لات اســت و همه 
زندانیان از او حساب می برند. 
هرچند اکثــر زندانیان از او 
حساب می بردند، اما برای من 

که به نوعی پیشکسوت بودم و از نوجوانی   
زندان رفته بودم، زور داشــت که از یک 
زندانی دستور بگیرم و حســاب ببرم. به 
همین دلیل دعــوا و درگیری های ما ادامه 
داشت، تا اینکه روز حادثه   با ضربات چاقو 

جانش را گرفتم.
بعد از آن سرنوشتت چه شد؟

هرچند به قصاص محکوم شدم و هر شب 
کابوس طناب دار می دیــدم، اما درنهایت 

اولیای دم به من زندگی بخشیدند.
چه شد که از قصاص  منصرف شدند و تو را 

بخشیدند؟
روزی که رفتم پای چوبــه دار و طناب را 
بر گردنــم آویختند، با خــودم گفتم که 
زندگی ام تمام شــد. لحظه خیلی سخت و 
عجیبی بود. بااین حال گریه می کردم و از 
مرگ می ترسیدم. البته تیم صلح وسازش 
دادســرای جنایی تهران هم خیلی تلاش 
کردند، تا اینکه در آخرین لحظات دل اولیای 

دم به رحم آمد و مرا بخشیدند.
کی از زندان آزاد شدی؟ 

پارسال از زندان آزاد شدم و دور خلاف را 
خط کشیدم؛ اما توبه گرگ  مرگ است.

چه شد که دوباره سرقت کردی؟
می خواستم از روزگار انتقام بگیرم! 
وقتی دوستم   سراغم آمد و گفت 
بیا برویم موبایل قاپی، ابتدا قبول 
نکردم؛ اما بعــد تصمیم گرفتم 
توبه ام را بشکنم و سرقت کنم. 

کاری جز سرقت بلد نیستم.
با چه شگردی سرقت می کردی؟

من و دوســتم ســوار موتور 
می شــدیم و در خیابان های 
شمالی و مرکزی شهر پرسه 
می زدیم. سپس با شناسایی 
طعمه به سمتش می رفتیم و 

موبایلش را می قاپیدیم.
روزی چنــد ســرقت انجام 

می دادید؟
بستگی به حال وروزمان داشت. 
اگر حوصله داشتیم 3 تا 5موبایل 
می زدیم و اگر حال نداشتیم به 

یک سرقت قانع می شدیم.

گفت و گو
2

سارق در زندان جنایت آفرید

دستگیری عامل تیراندازی به خودروی پلیس 

مردی که خودش را مایکل اسکافیلد ایرانی معرفی می کرد، 
پیش از انتقال به زندان از بیمارستان فرار کرد؛ اما در تازه ترین 
طرح پلیس آگاهی تهران دســتگیر شــد. جز او 94ســارق 
حرفه ای دیگر نیز در این طرح که ظرف چند روز در پایتخت 
اجرا شد به دام پلیس افتادند. به گزارش همشهری، سردار علی 
ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران درباره دستاورد 
این طرح گفت: همکارانم در این عملیات 95سارق حرفه ای 

و خشن را که سرقت منزل و قاپ زنی و سرقت به عنف انجام 
داده بودند، شناســایی و با حکم قضایی دستگیر کردند.وی 
افزود: از این سارقان 235دستگاه تلفن همراه سرقتی و سایر 
اقام مثل ارز خارجی و طا کشف شد.به گفته رئیس پلیس 
آگاهی تهران بزرگ، ارزش اموال سرقتی کشف شده بیش از 
30میلیارد تومان است.رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه 
داد: تعداد زیادی مالخر نیز در این طرح شناسایی و دستگیر 
شــدند که با حکم قاضی روانه زندان می شوند.سردار ولیپور 
گودرزی گفت: با برقراری تعامل خوب با دســتگاه قضایی، 
برخورد با سارقان خشن در اولویت  قرار است پرونده این افراد 

در سریع ترین زمان پیگیری شود.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

قاتل پدرزن دستگیر شد
فردی که پدر همسر خود را به قتل رسانده بود، از سوی پلیس دستگیر شد. متهم که جوانی 39ساله است 
با ورود به منزل پدرزنش در خمینی شــهر اصفهان او را با ضربات چاقو به قتل رســاند و همسر خودش را نیز  

مجروح کرد. او دقایقی پس از جنایت با حضور پلیس دستگیر شد و به قتل پدرزنش اعتراف کرد.

شهادت مرزبان هرمزگانی
 فرمانده مرزبانی استان هرمزگان از شهادت ستوان سوم محمد زارعی در راستای تأمین امنیت مرزهای دریایی 
کشور خبر داد. سردار بهزاد ابراهیمی گفت: شهید زارعی هنگام اجرای مأموریت و مبارزه با قاچاق کالا مجروح 

و بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شد اما به دلیل شدت جراحات به شهادت رسید.
حادثه

انتظامی

فرار از  زندان  به سبک مایکل ایرانیفرار از  زندان  به سبک مایکل ایرانیبسته خبری خارجی

دستگیری کلاهبردار 1۰۰میلیاردی  

مرد شیاد به بهانه ساخت و ســاز، 100میلیارد تومان از 30نفر 
کاهبرداری کرد. به گزارش همشــهری، از مدتی قبل ، افرادی 
به پلیس آگاهی شــهر ســاری رفتند و از یک مــرد کاهبردار 
شکایت کردند. آنطور که شــاکیان می گفتند، مرد برج سازی  به 
بهانه پیش فروش آپارتمان در مناطق خوب و گران قیمت شــهر 
ساری، از آنها پول گرفته اما متواری شــده است. با این شکایت، 
پرونده ای تشکیل شد و تیمی از مأموران اداره آگاهی شهر ساری، 
تحقیقات خود را برای دستگیری   کاهبردار آغاز کردند. هرچند 
مرد کاهبردار سر 30نفر را کاه گذاشته و بیش از 100 میلیارد 
تومان پول به جیب زده و فراری شــده بود امــا مأموران با انجام 
اقدامات اطاعاتی ردپای او را در پایتخت به دست آوردند. او پس 
از فرار به تهران، فعالیت مجرمانه خود را ازســر گرفته و با همین 
شیوه در تهران نیز نقشه کاهبرداری های خود را عملی کرده بود 
که با هماهنگی قضایی  در جریان یک عملیات غافلگیرانه دستگیر 
شد. ســردار محمدحســن مفخمی، فرمانده انتظامی مازندران 
با اعام این خبر گفــت: متهم در بازجویی ها بــه کاهبرداری 
100میلیارد تومانی در شهر ساری اعتراف کرد. تحقیق از او برای 
شناسایی جرائم احتمالی در شهرهای دیگر ادامه دارد. وی با اشاره 
به اینکه متهم بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به 
مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شــد، خاطرنشان کرد: برای 
پیشــگیری از وقوع چنین کاهبرداری هایی، شهروندان ضمن 
توجه به هشــدارها و توصیه های پلیس، قبــل از انجام هرگونه 
معامله ای با انجام استعام از مراجع ذی صاح، پس از رؤیت اصل 

سند و اطمینان از اصالت آن اقدام به معامله و خرید کنند. 

سارق زورگیر و مالخر حرفه ای در تازه ترین طرح پلیس آگاهی تهران دستگیر شدند 


